
  ٢٧قسمت - تمھيدات جايگزينی يک نظام مردمسالار به جای حاکميت استبدادی ضحاک 

  تمھيد مقدمات لازم برای جايگزينی نظامی مبتنی بر مردم سالاری بجای حاکميت استبدادی ضحاک 

ضحاک ھم نتواند بر مردم حکومت "و " چنانچه مردم حکومت ضحاک را نخواھند"شد که  در مباحث پيشين مطرح
، فروپاشی چنين سيستمی امری محتوم خواھد بود؛ اما آنچه را که نبايد از )مردم نخواھند و ضحاک ھم نتواند"(کند

جايگزينی "يت تر چراکه موضوع با اھم ھدف تنھا فروپاشی سيستم ضحاک نيستمنظر دور نگاه داشت آنست که 
يعنی فروپاشی سيستم ضحاک نتيجۀ يک جريان درازمدت و تحول تاريخی خاصی است که . است "سيستم ضحاک

جامعه در بستر تحولات خود با آن مواجه ميشود و به تدريج به پختگی و بلوغ می رسد و معادلۀ ثبات بھم می خورد و 
نمی تواند قدرت را حفظ کند و مردم ديگر نمی خواھند تن به وضعيت به نحوی تغيير پيدا می کند که ضحاک ديگر 

ضحاک نتوانست و (اما لحظه ای که اين معادله بھم بخورد . قدرت ضحاک بدھند و اين امر روندی طولانی مدت است
طه ، و شرايط قيام ، انقلاب ، دگرگونی و جايگزينی فراھم و مھيا شود آيا ھمان لحظه و ھمان نق) مردم ھم نخواستند

در حقيقت مسئله تنھا فروپاشيدن نظام ضحاک نيست بلکه . ھست يا نيست؟ بحث بر سر اين است) انقلاب(نقطه قيام 
است؛ نظامی مبتنی " نظام مردم سالار"مسئلۀ مھمتر فراھم شدن زمينه ھايی برای جايگزين شدن نظام ضحاک با يک 
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فراھم نباشد و در چنين وضعيتی نظام ) ھای برپا شدن نظامی مبتنی بر عدالت و بر قسطزمينه (اگر چنين شرايطی 
بلکه چون . ضحاک فروپاشد ، نظام ديگری که جای نظام ضحاک را می گيرد تفاوتی با نظام ضحاک نخواھد داشت

ابراين سقوط نظام تازه وارد ميدان شده است برای تثبيت خود در يک دوره ای دست به ھر اقدامی خواھد زد؛ بن
اما جايگزين شدن نظام ضحاک نيازمند فراھم آوردن . ضحاک تابع قانونمندی تحولات اجتماعی است، چنانچه گفته شد

برای آنکه مردم قدرت  "ايجاد شوراھای شھر"مقدماتی است که در مباحث پيشين به شرح آن پرداخته شد؛ از آنجمله 
ر صوری وجود دارد اما مردم خود ادارۀ امور جامعه را در دست می را در بين خود تقسيم سازند، ضحاک بطو

به تدريج برپا ميشود، ھرم  جوانمردی و ريش سفيدیمبتنی بر اصل  "نظام حکومتی مردمی" گيرند، يعنی در حقيقت
قدرت ضحاک وجود دارد اما بصورت يک پوستۀ حلزونی توخالی است که ھست؛ ولی خالی است و صورت دارد اما 

قد قدرت است؛ و در کنار آن جامعه ايست که در آن مسئوليتھا و حقوق و تکاليف تقسيم شده است و مردم به کارھای فا
خود مبادرت می ورزند و امور خود را بدون مراجعه به قوای مجريه و قضائيه و ساير سازمانھای وابسته به ضحاک 

می آيد و ھرم ضحاک ھم در جای خود ھست، در چنين  بوجود حکومت مردمیدر اينجا در حقيقت يک .انجام می دھند
وجود دارد و برپاست و  "نظام مردم سالار"شرايطی ھرم ضحاک به ھر دليلی چنانچه ضربه بخورد و فرو بريزد 

بلافاصله جايگزين حکومت ضحاک ميشود و خلأ قدرتی بوجود نمی آيد که جامعه دچار تشتت و ھرج و مرج شود يا 



ديگری از جای ديگری سر بيرون بياورد و با تکيه به سرنيزه و سرکوب شديد ضحاک دومی در آنکه فرد مستبد 
در نتيجه آنچه در واقع به موازات ظھور زمينه ھای فروپاشی ضحاک لازم است که توسط مردم به انجام . جامعه شود

تدارک ايجاد حاکميت مردم سالار ) در درسھای پيشين پيرمغان به تشريح آن بطور اکمل پرداخت(آن مبادرت ورزيد ، 
  .است) مردم سالاری(

  

  

شوراھای شھر ، گردآمدن در خانه ھا به عناوين مختلف، گردآمدن در محلات و برزن ھا به عناوين : از آنجمله 
،  مختلف، ھماھنگی در صحبت کردن و قرار گذاشتن و برنامه ريزی در رفع دعواھا و اختلافات و مرافعات روزمره

ً بايد توسط قوۀ حاکمۀ مربوط به ضحاک انجام شود،  قوۀ مجريه يا قضائيه يا سيستم (در تمام اموری که قاعدتا
عدم رجوع مردم به دولت ضحاک سبب سلب مشروعيت از حاکميّت . مردم به سيستم ضحاک مراجعه نکنند) بانکداری

اما . ر ميان خود مسئوليتھا را به عھده می گيرندخود مردم مسئوليت امور را در دست می گيرند و د. ضحاک ميشود
درست مانند ساعتی که برای . امری محتوم و ضروری التحقق است) سقوط حاکميت ضحاک(سقوط دولت ضحاک ، 

ناقوسش به صدا در آيد و حلول ساعت دوازده را اعلام نمايد اين واقعه تنظيم شده است و عقربه  ١٢آنکه رأس ساعت 
ھستند و با ھر ثانيه ای که می گذرد يک گام نظام ضحاک به فروپاشی و زوال محتوم نزديکتر  ھا در حال چرخش

وقتی ناقوس مرگ نظام ضحاک به صدا در آيد نظامش فرو می پاشد و کاری برای آن نمی توان کرد چراکه . ميشود
جتماعی فروپاشی حاکميت فروپاشی آن امری ضروری التحقق و لازم التحقق است و بخودی خود بر اثر تحولات ا

ضحاک امری اجتناب ناپذير است و بوقوع می پيوندد ھرچند که ضحاک بخواھد با استفاده از اھرمھا خود را پابرجا 
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